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آتش به انبار بدون بیمه افتاد

ابوعطـا| مسـاحت تقریبـی کارگاه حـدود ۲۰۰مـتر بـود. آتـش و دود 

همه جـا را گرفتـه بـود و تاریکـی غـروب سـختی کار را دوچنـدان 

کـرده بـود. در ایـن اوضـاع، آتش نشـانان به محل رسـیدند و با یک 

کارگاه تولیـد الیـاف غـرق در آتـش روبـه رو شـدند. ایـن حادثـه 

را که در بولـوار کرامـت رخ داده بـود، شـهروندان به آتش نشـانی 

اطـلاع دادنـد. امدادگـران از پنـج ایسـتگاه خودشـان را به محـل 

رسـاندند و سـه سـاعت سـخت و طاقت فرسـا را بـرای مهـار آتـش 

و پیشـگیری از سرایـت به سـایر سـاختمان های مجـاور پشـت سر 

گذاشـتند. بررسـی های بعـدی نشـان داد که کاربـری ایـن سـوله 

تولیـد الیـاف (نـخ و پشـم و پـرز) بـوده اسـت و متأسـفانه ایـن 

مجموعـه بـزرگ فاقـد هرگونـه سیسـتم اعـلام و اطفـای حریـق 

و همچنیـن بیمه نامـه آتش سـوزی بـوده اسـت. در ایـن حادثـه 

به هیـچ فـردی آسـیب وارد نشـد و علـت دقیـق حادثـه از سـوی 

کارشناسـان آتش نشـانی در دسـت بررسـی اسـت.

انحراف اتوبوس مسافربری به خیر گذشت

گـروه حـوادث| صبـح پنجشـنبه یک اتوبـوس مسـافربری هنـگام 

جابه جایی مسـافران در محور نیشـابور به سبزوار از جاده منحرف 

شـد. با اعـلام موضـوع، نجاتگـران جمعیـت هلال احمـر از پایـگاه 

بین شـهری شـهید اصغـری به محـل اعـزام شـدند. ایـن حادثه دو 

مصـدوم برجـا گذاشـت که نجاتگـران جمعیـت هلال احمـر پـس 

از تثبیـت صحنـه ، مصدومـان را سرپایـی درمـان کردند.

خشک سالی
قسمت آخر

ایلیـا موسـایی| اکـبر شـکوری بـا خـودش فکـر کـرد دزدی مثـل 

مـرض طاعـون دارد همـه شـهر را تسـخیر می کنـد. دزدیـدن 

این همـه گوشـی از آدم هـا انـگار بخشـی از حافظـه و خاطـرات 

شـهر را پـاک می کنـد. آن همـه پیغامـی کـه بیـن دلداده هـا یـا 

عزیزانشـان ردوبـدل شـده اسـت، کجـا مـی رود؟ سـابقه تمـاس 

آدم هـا بـا مادرهایشـان؟ آن همـه تبریـک و تسـلیت ها؟ مثـل 

کشـت زمینـی می مانـد کـه آفـت بزنـد. یکـی از جدیدی هـا دم در 

«شـکوری تلفـن.» اکـبر مثـل بـرق از جـا جهیـد. ایسـتاد و گفـت:

پـدرش بـود. صـدای پیـرش در خط هـای فرسـوده مـدام قطـع  و 

وصـل می شـد. پـدر از کار زمیـن و وضعیـت آب گفـت. از بـاران کـه 

چطـور خـودش را دریـغ کـرده اسـت. از گرانی هـا نالیـد کـه ایـن 

آخرعمـری بایـد بـه چشـم ببینـد و این روزهـا را به یاد بیاورد. گفت 

کـه ترجیـح مـی داد مـرده باشـد و این طوری دلواپـس بچه هایش 

سر بـه زمیـن نگـذارد. اکـبر نمی دانسـت چـه بگویـد کـه التیامـی 

باشـد بـرای قلـب پـدر، فقـط مـدام تکـرار می کـرد کـه می گـذرد و 

اوضـاع بهـتر می شـود؛ امـا خـودش هـم به این شـک داشـت. پدر 

آخرهـای حرفـش گفـت کـه محمدرضـا رفتـه شـهر بـرای کار و حالا 

او را گرفته انـد؛ دوسـه  روزی می شـود کـه در بازداشـتگاه اسـت.

می خواسـت اگـر از دسـت اکـبر کاری برمی آیـد، بـرای بـرادرش 

انجـام دهـد یـا بـه یکـی از سرهنـگ و سروان هـا متوسـل شـود،

شـاید وسـاطتی بکند و محمدرضا را یک جورهایی بکشـند بیرون 

و وادارش کننـد توبـه کنـد و بـه راه بیایـد. اکـبر می دانسـت این هـا 

خواسـته هایی اسـت که خیال محض اسـت، وگرنه اینجا سر مرز 

تـوی دل برهـوت سـاکت، چـه کاری بـرای محمدرضـا می شـود 

«حـالا مگـر چـه کار کـرده کـه گیر افتاده اسـت؟» کـرد. اکـبر گفـت:

«زده... یـک بنده خدایـی را زده اسـت.» اکـبر من مـن  پـدر گفـت:

کـرد، بعـد الکـی قولـی داد کـه خیـال پیرمـرد راحـت شـود و دلش 

شـور نزنـد بـرای بچـه اش. اکـبر گفـت کـه حتـما بـا سرهنـگ اینجا 

صحبـت می کنـد. ولـی فکـر کـرد درعـوض بهتر اسـت از مرخصی 

چنـدروزه اش چیـزی نگویـد و از همین جـا بـا برگـه امضاشـده 

مسـتقیم راه بکشـد بـرود پاسـگاه ببینـد محمدرضـای الدنـگ 

چـه غلطـی کـرده کـه این طـوری آتـش انداختـه بـه دل پیرمـرد.

اکبر روی صندلی های سالن پاسگاه نشسته بود و دل ضعفه اش 

را بـا نـان و خرمایـی کـه پیچیـده بـود، فرومی نشـاند. سربـازی کـه 

بازداشـتی ها را آورد، یقـه یکی شـان را چسـبیده بـود و مجبـور 

شـد بزنـد تـوی سر یکـی تـا راه بیاینـد و آن قـدر مس مـس نکننـد.

«گـور همه شـون کنـده   اکـبر کـه سـؤال پیچش کـرد، سربـاز گفـت:

اسـت... زورگیـری کرده انـد... بچـه معـاون اینجا را تـوی کوچه گیر 

انداختـه بودنـد. پوستشـان را می کنـد. مگـر ول کنشـان اسـت!»

«پـسر  «پـسر کـی؟» سربـاز گفـت: اکـبر گیـج شـده بـود. گفـت:

سروان نجفـی را بـا چاقـو زده انـد، دارونـدارش را تلکـه کرده انـد...

حـالا یـک پرونـده می زنـد زیـر بغلشـان تـا کیـف کننـد.» اکـبر 

چشـم های محمدرضـا را دیـد کـه دوختـه شـده بودنـد بـه زمیـن.

دلـش می خواسـت کلاشـینکف سربـاز را بگیـرد و همـه خشـاب را 

خالـی کنـد تـوی سر بی مغـز محمدرضـا و راحـت شـود. حـالا باید 

خـبر را بـه پیرمـرد مـی داد. بـا خـودش گفـت بایـد دروغـی به هـم 

ببافـم تـا دل پیرمـرد را خـوش کنـد، ولـی آخرش چه؟ اگر می گفت 

یـک هفتـه دیگـر محمدرضـا را ول می کننـد، عـدل از روز هشـتم 

پیرمـرد شروع می کـرد بـه تلفـن زدن کـه چه شـد و چـرا محمدرضا 

«این هـا بانـد هسـتند... هنـوز نیامـده اسـت خانـه. سربـاز گفـت:

گوشـی می دزدنـد، رد می کننـد اون طـرف... ایـن یکـی دو روز 

هـم بازجـو کاری می کنـد شـیر مادرشـان را پـس بدهنـد.» اکـبر 

رفـت جلـو سـمت آن زنجیـره آدم هـای نخالـه. محکـم زد بـه شـانه 

محمدرضـا کـه سـبیل هایش تـازه سـبز شـده بـود و گونـه اش پـر 

«خـاک...» شـده بـود از جـوش و دانـه قرمـز. نصفه نیمـه گفـت:

مشـتش تـوی هـوا خشـکید و حرفـش را مثـل خـار ماهـی توی گلو 

قـورت داد. بعـد راهـش را کشـید و برگشـت. نمی دانسـت بـرود 

ترمینـال و سـوار مینی بوس هـای بنـز شـود کـه پیرمـرد دو روزی 

از تنهایـی دربیایـد یـا خـودش را بینـدازد تـوی یکـی از ولووهـای 

قرمـز بـراق و برگـردد بـه مـرز. بـا خـودش فکـر کـرد مـرد قاچاقچی 

را یـک گوشـه گیـر بینـدازد و وادارش کنـد بگویـد محمدرضـا بـا 

او بـوده یـا نـه؛ ولـی وقتـی برگـردد خـبری از مـرد بـا لباس هـای 

افغـان نیسـت. حـالا او را فرسـتاده اند بـه دادسرا. اکـبر فکـر کـرد 

چـرا این قـدر همه چیـز گنـد و درهم پیچیـده شـده اسـت.
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محمدجواد ابوعطا| زن جوان روز اول که پیام های 

نامربوط و غیراخلاقی را در فضای مجازی دید، آن را 

به پای اشتباه در ارسال گذاشت، اما این موضوع 

تکرار شد و از یک جا به بعد به مزاحمت های سریالی 

تبدیل شد. اگر ابتدا فقط مطالب غیراخلاقی برای 

او ارسال می شد، در ادامه، تهدید و افترا و تهمت هم 

به آن اضافه شد. زن که نمی دانست تقاص چه چیزی 

را پس می دهد، وقتی دید نمی تواند این مزاحم 

ناشناس را از اقداماتش منصرف کند، دست به دامن 

پلیس فتای خراسان رضوی شد. بعد از یک رشته 

ین  ا یشه  ر که  ، مشخص شد  ت منسجم عملیا

مزاحمت ها به یک مدرسه در مشهد و اختلاف دو 

ــی تبعیض از ســوی معلمشان  ــوز درپ ــش آم دان

بازمی گردد.

با شکایت زنــی جــوان و حضور در پلیس فتای 

خراسان رضوی، او اعلام کرد که فردی ناشناس در 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مختلف اقدام 

به مزاحمت های سریالی کرده است. مستندات 

ارائه شده به پلیس اظهارات زن را تأیید کرد و این گونه 

با دستور سرهنگ علی اکبر قرائی پور، رئیس پلیس 

فتای خراسان رضوی، گروهی از کارشناسان این پلیس 

تخصصی پیگیری پرونده را آغاز کردند.

کارشناسان بررسی های فنی شان را آغاز کردند 

که اولین نتیجه آن، کشف ردپای یک مرد در این 

پرونده بود. مأموران در تحقیقات خود متوجه شدند 

سیم کارتی که از آن مزاحمت ها آغاز شده، متعلق به این 

فرد است که در ادامه مظنون به پلیس فتا احضار شد.

با حضور مرد جوان در پلیس فتا مشخص شد که 

سیم کارت متعلق به خودش است، اما به درستی 

نمی داند با سیم کارت چه کرده و احتمالا آن را گم 

کرده است. اما کارشناسان مدارکی نشان دادند که 

مشخص کرد این سیم کارت فعال است و فردی درحال 

استفاده از این خط است.

در ادامه، با اقدامات فنی مشخص شد که سیم کارت 

در اختیار پسر این فرد است و عامل همه این 

مزاحمت ها این پسر نوجوان بوده است. در ادامه،

پسر چهارده ساله با ابراز پشیمانی از مزاحمت  برای 

زن جوان اعلام کرد که با پسرش هم کلاسی است و 

از چندی قبل با دوستش به مشکل خورده و قصد 

داشته است از او انتقام بگیرد.

همچنین مشخص شد که دعوای این دو نوجوان از 

یک تبعیض از سوی معلمشان آغاز شده و آن ها را 

رودرروی هم قرار داده و از عمل خود پشیمان است 

و از شاکی پرونده تقاضای گذشت داشت.

گزارش

مهدی قرآنی

اول: کارگر اخراجی

یـــش و سبیلش گزارش ر

ــان  ــیـ ــی درمـ ــکـ یـ

درآمده است. کمتر 

از هجده سال دارد و همه تقصیرات را به 

گردن صاحب نانوایی می اندازد که او را 

اخراج و از کار بی کار کرد. می گوید بازکردن 

قفل خودروها را از اینستاگرام یاد گرفته 

و برای ادامه معاش زندگی اش سرقت را 

انتخاب کرده است.

حالا اما نه تنها پای خودش گیر است،

بلکه دوستش را هم به این کار می کشاند.

قبل از اینکه مأموران دستگیرش کنند، رد 

دوستش را می گیرند و او را در بولوار طبرسی 

به دام می اندازند. مرد جوان سیر تا پیاز 

سرقت هایشان را لو می دهد. آنجاست که 

پای این کارگر اخراجی نانوایی به میان 

کشیده می شود. دوستش او را همه کاره 

این سرقت ها می د اند.

      دوم: زاغ زنی در صحنه جرم

می گوید سی ساله است و عمرش گره خورده 

است با فقر. تا توانسته برای مردم کارگری 

کرده و این اواخر هم در یک نانوایی مشغول 

بوده است تا آن اتفاق نحس برایش رقم 

می خورد. نمی گوید که چرا صاحب نانوایی 

او را اخراج کرده است، اما او را عامل همه 

بدبختی های فعلی اش می داند. صاحب 

نانوایی او و دوستش را اخراج می کند و 

به پیشنهاد دوستش تصمیم می گیرند 

دست به سرقت از خودروهای مردم بزنند.

تخصصشان هم پژو پارس و ۴۰۵ است. طبق 

ادعای خودش، در این سرقت ها فقط نقش 

زاغ زنی را داشته و دوست اخراجی اش درِ 

خودروها را باز می کرده و به آن ها دستبرد 

می زد ه  است.

به حال  ــا تا م سخت پشیمان اســت، ا

سرقــت هــای زیـــادی انــجــام داده  و به 

خودروهای بسیاری دستبرد زده اند.

سوم: ساکنان ناشناس

مرد جوان فیلم دوربین های پارکینگ 

را بررسی می کند. جوانی کم سن وسال 

حوالی ساعت سه بامداد وارد پارکینگ 

می شود. ابتدا خودروهای همسایگان را 

بررسی می کند و بعد به سراغ خودرو پژو 

پارس او می رود.

از آنجا که بیشتر همسایگان خودروها 

را بی صدا قفل می کنند، جوان سارق با 

اطمینان از اینکه آن ها سروصدا به راه 

نمی اندازند، نقشه اش را عملی می کند.

با خیال راحت ضبط و پخش و باند های 

خودرو را باز می کند و بعد هم فلنگ را 

می بندد.

 چهارم: تــک پلیس به مخفیگاه ســارق

پژوها

گــزارش پشت گــزارش تا جایی که عدد 

پرونده ها از سی هم می گذرد. همگی 

در هسته مرکزی شهر اتفاق افتاده اند 

و مکان همه پرونده ها پارکینگ های 

ساختمان های مسکونی است.

ســارق فــردی جــوان اســت. بــرای اینکه 

شناسایی نشود، سر و صورتش را پوشانده 

است. همه سرقت ها در ساعات بامدادی 

رخ داده است و سارق فقط به خودروهای 

پژو پارس و پژو۴۰۵ دستبرد می زند. گویا 

برای این کار حسابی آموزش دیده است 

و بدون فوت وقت و با کمترین حساسیت،

کارش را انجام می دهد.

دوربــیــن هــای مداربسته تصاویر او و 

هم دستش را ثبت کــرده بودند، اما از 

آنجا که صورت آن ها مشخص نبود، کار 

شناسایی به کندی پیش می رفت. در این 

میان، یک سرنخ از سارقان موجب شد 

مأموران کلانتری شیرازی رد او را در یکی 

از محلات طبرسی شمالی بگیرند.

مأموران پلیس، این سارق سی ساله را 

در مخفیگاهش شبانه به دام انداختند.

او بدون هیچ مقاومتی راز مجرمانه اش را 

فاش کرد و دوستش را لو داد. او معترف شد 

که هر دو کارگر اخراجی نانوایی هستند.

طبق ادعای این مرد جوان، او به پیشنهاد 

دوستش وارد این سرقت ها شده است.

  آخر: بسته شدن پرونده با ۸۲ سرقت

نتظامی مشهد که به صورت  نده ا فرما

مستقیم پیگیر پرونده سرقت های سریالی 

از پارکینگ  مجتمع های مسکونی در هسته 

مرکزی شهر بود، روز گذشته در تشریح 

جزئیات آن به شهرآرا می گوید: باتوجه به 

تعداد زیاد گزارش های مردمی درباره 

این سرقت ها و موقعیت جغرافیایی وقوع 

سرقت، تیم های تجسس کلانتری شیرازی 

مأموریت یافتند هرچه سریع تر این پرونده 

را به نتیجه برسانند.

سرهنـگ احمـد نگهبـان بیـان می کنـد:

مأمـوران مـا در ابتـدا سرنخـی از متهـمان 

ایـن پرونـده نداشـتند، امـا در ادامـه 

بـا به دسـت آوردن برخـی مسـتندات و 

ردزنی هـای میدانـی، مخفیـگاه یکـی از 

متهـمان را کـه جوانـی سی سـاله اسـت،

شناسـایی کردنـد و او را بـه دام انداختنـد.

متهـم ضمـن اقـرار صریـح بـه جرمـش،

هم دسـتش را که قبلا با او در یک نانوایی 

همکار بوده اسـت، لو داد و طولی نکشـید 

کـه ایـن جـوان هفده سـاله هم جلب قانون 

شـد. مأموران در بازرسـی از مخفیگاه این 

جوان دهه هشـتادی شـش دستگاه ضبط 

و پخـش را کـه به تازگـی سرقـت شـده بـود،

کشـف و ضبـط کردنـد.

این مقام ارشــد انتظامی مشهد ادامه 

می دهد: این  همه ماجرا نبود و متهمان 

در بازجویی های پلیسی دو هم دست دیگر 

خود را که نقش مال خری اموال مسروقه 

داشتند، لو دادند. طبق اعتراف سارقان،

آن ها ضبط و پخش های دزدیده شده را 

به مبالغی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان به 

مال خران می فروختند. با به دست آمدن 

این سرنخ، طولی نکشید که هر دو متهم 

به مال خری امــوال مسروقه در خیابان 

شهید بهشتی شناسایی و دستگیر شدند.

سارقان در ادامه تحقیقات به ۸۲فقره سرقت 

دستگاه های ضبط و پخش از خودروهای 

پژو پارس و ۴۰۵ در هسته مرکزی شهر 

ــتراف کــردنــد. در ایــن میان، مشهد اع

مأموران کلانتری شیرازی در بازرسی از 

مخفیگاه های دو مال خر به دام افتاده،

۷۶دستگاه ضبط و پخش مسروقه را کشف 

کردند.

به گفته سرهنگ نگهبان، بنا بر ادعای یکی 

از متهمان پرونده، پیشنهاد این سرقت ها 

از سوی جوان هفده ساله بوده است. او در 

بازکردن در خودروهای پژو مهارت داشته 

و بنا به اظهارات متهم، این کار را از طریق 

اینستاگرام فرا گرفته است. متهمان نیز از 

سه ماه پیش سرقت هایشان را آغاز کرده و با 

ورود به محوطه پارکینگ های مجتمع های 

مسکونی به خودروهای پارک شده دستبرد 

زده اند. پرونده چهار متهم دستگیرشده 

برای سیر مراحل قضایی در اختیار دادسرا 

قرار گرفت.

توقف اخراجی ھا در نودمین روز
باند سرقت های سریالی از پارکینگ های مسکونی، متلاشی شد

اشتباه معلم، دانش آموزان را به جان هم انداخت

تصادف با آمبولانس
شهرآرا| روز پنجشنبه یکی از آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ درحال تردد در 
شهر بود که یک خودرو سواری به دلایلی نامعلوم از پشت با این خودرو 
امدادی برخورد کرد. احتمال خطرات بعدی به ویژه انفجار ناشی از نشت 
بنزین، بلافاصله آتش نشانان را به محل کشاند. هم زمان، یک آمبولانس 
دیگر در محل مستقر شد و یکی از همکارانشان را که در این سانحه جراحت 
دیده بود، پس از درمان  اولیه راهی بیمارستان کردند. آتش نشانان نیز 
با پیشگیری از وقوع حوادث بعدی و همچنین جلوگیری از نشت بنزین 
به عملیاتشان پایان دادند و صحنه تصادف را برای بررسی های بیشتر و 
همچنین مشخص شدن علت آن به نیروهای انتظامی تحویل دادند.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

تصـــویر متهمــان و کشفیــات پــرونده


